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بخش سوم 


یا عجبا! عغجباً و آنه - ُمیث الب و یج الم من آجتماع 
هوّلاء القوم علی بَاطلهم. و تَفرَکم عَنْ حَقکُ! فقبِحاً لَعُ و ترحاً 


جین صرْتَم غرضاً ُرمی: بُفَاز لیم و انغیرون و شغزون و 
لاتفزژون. و بُخصی اه و تزضون! فاذّا أَمََنْکُة با َ ر له في أیّام 
لح فُلْنمْ: هذه حمارَةٌ لقنْظ لتط؛ آمهننا یسح عَ آلحرٌ. و بذا کم 


2 
و ۶ ۶ وو ۶ 


بالسّتر الَنهمْ فی الشتاء. قلْثٌْ: «هذه صبارّدٌ ألْق آمهتا سیخ مت 
الْبْد؛ کل هذا فزاراً من الْحَرّ و الفرْ. فلدّا كُنتغ من آلحرٌ و آلفرْ تفژون؛ 
ات -و له -من السیّف هر 


2 


3 


درجمه 

شگفت. شگفتا! به خدا سوگند قلب را می‌میراند و غم و اندوه را (به روح انسان) 
سرازیر می‌کند که آنها (شامیان غارتگر) در مسیر باطل خود. چنین متحدند و شما؛ 
در طریق حقتان, این گونه پراکنده و متفرق! روی شما زشت باد! و همواره غم و 
اندوه قرینتان باشدا چرا که (آنچنان سستی و پراکندگی به دشمن نشان دادید که) 
هدف تیرها قرار گرفتید. پی‌درپی به شما حمله می‌کنند و شما به حملهة متقابل 
دست نمی‌زنید! با شما می‌جنگند و شما با آنها پیکار نمی‌کنید! آشکارا. معصیت 
خدا می‌شود و شماء (با اعمال نادرستتان) به آن رضایت می‌دهید! هر گاه. در ایام 
تابستان فرمان حرکت به سوی دشمن را دادم گفتید : «اکنون. شنت گرم است؛ 
اندکی ما را مهلت ده تا سوز گرما فرو نشیند!» و اگر در زمستان این دستوررا به شما 


۱۵۸ نهج‌البلاغه 


دادم. گفتید: «اکنون, هوا فوق‌العاده سرد است؛ بگذارید سوز سرما آرام گیرد.» ولی 
همه اینها بهانه‌هایی است برای فرار از گرما و سرما. جایی که شما از سرما و گرما 
(اين همه وحشت دارید و) فرار می‌کنید. به خدا وکا ان شش رحشهت امسر 


فرار خواهید کرد. 


شرح و تفسیر 
آنها درباطل خود متّحدند و شما در حقتان پراکنده! 

در این بخش از خطبه امام به تحلیل دیگری دربار؛ عوامل شکست و عقب 
نشینی مردم کوفه و عراق توأم با ملامت و سرزنش می‌پردازد. باشد که با این بیان 
روح فته آنها را بیدار کند و پیش از آن که اوضاع کشور آنها؛ بدتر شود بپا خیزند و 
به دفع دشمن پپردازند. 

نخست می‌فرماید: «شگفته شگفتا! به حدا سوگند! قلب را می‌میراند و غم و 
اندوه را (به روح انسان) سرازیر می‌کند که آنها (شامیان غارتگر) در مسیر باطل 

خود. چنین متحدند و شماء در طریق حفّتان» این گونه پر اکنده و متفرّق؛ «فتا 
عجبا!۱۱ عجبا و و ان و ید ات 

همیشه تعجْب و شگفتی از اموری است که با جریان طبیعی. سازگار نیست و 
علل ناشناخته پا نامأئوسی دارد. طبیعت امر چنین اقتضا می‌کند که طرفداران حق 
به خاطر ایمان محکمی که به آن دارند. محکم بایستند و از آن دفاع کنند» ولی 
طرفداران باطل چون انگیزةٌ نیرومندی برای دفاع از آن ندارند. نسبت به حمایت از 

یا عجباً عجباًء بعضی از شارحان نهج‌البلاغه گفته‌اند که جملٌ «قیا عجباً عجباا» در اصل, «مَجبّثٌ 
عتجبا..» بوده است. یعنی منصوب به عنوان مفعول مطلق است. اين احتمال نیز داده شده است که عجبا 
نخستین» از قبیل مفعول مطلق و دومی تکرار و تأکید باشد. (شرح نهج‌البلاغه ابن میثم» جلد ۲ 
صفحه ۳۶) بعضی نیز گفته‌اند که در تقدین «یا عجبی اخضر؛ ای شگفتی من! حاضر شو». بوده است. (شرح 


نهج‌البلاغه. علامّه خوییء جلد ۳ صفحهُ ۳۹۲ این تفسیر با منادی واقع شدن «عجبا». تناسب بیشتری 


دارد. 








خطبة بیست و هفتم ۱۵۹ 


1 سست و ناتوان باشند. ولی اگر دیدیم طرفداران حق پر اکنده و بی‌اراده و سست 
و ضعیفند امّا طرفداران باطل متحد و منسجم و درراه خود مصمّم هستند. سبب 
شگفتی می‌شود. 

اهل عراق. پیشوایشان علی مد بود که گذشته از وصیّت مُسَلم پیامبر اکرمَ 
دربار؛ٌ ولایت او همة مردم مکه و مدینه. از مهاجران و انصار و غیر آنها و غالب 
مناطق دیگر با او بیعت کردند و دلائل حقانیتش, از افنکار و اعمال و زهد و 
عدالتش نمایان بود. امّا غارتگران شام به دنبال مردی طغیانگر و جاه‌طلب که 
سوابق زشت خاندان او در اسلام و جاهلیت. بر کسی پوشیده نبوده سر به شورش 
در برابر امام بر حق برداشته بودند با این حال آیا جای تعجّب نیست که آنها پشت 
سر پیشوای خود بایستند و اینها این چنین پیمان شکنی کنند؟! 

اینجاست که امام» شدیداً ناراحت می‌شود و آنها را زیر شلاق سرزنش و ملامت 
می‌گذارند؛ چرا که سزاوار چنین سرزنش تند و تلخی بودند. می‌فرماید: «روی شما 
زشت باد! و همواره غم و اندوه قرینتان باشد! چرا که (آن چنان سستی و پر اکندگی 
به دشمن نشان دادید که) هدف تیرها قرار گرفته‌اید؛ فْقَبْحاً لک و تَحا۱» جینْ 
صرْتَم غُرضاً ُرمی». 

پی‌درپی؛ به شما حمله می‌کنند و شما به حملة متقابل دست نمی‌زنید. یار 
لیم و اتغیژون. 

با شما می‌جنگند و شما با آنها پیکار نمی‌کنید! و ثَّْونْ و لاتفزون. 

آشکارا, معصیت خدا می‌شود و شما با اعمال نادرستتان به آن رضایت 
می‌دمید! «و یخی ال و تزضون!4. 

در واقع امام اه لا دلیل سرزنش خود را نسبت به آنان» در این چند چیز حلاصه 


می‌کند که ريشة همه یک امر است و آن سستی و تنبلی و بی‌تفاوتی به خرج دادن 


۱ - ترحاء به معنای «اندوه و حزن» و در واقع در ای ین جمله امام مج به آنها نفرین می‌کند که همواره قرین 
حزن و اندوه گردند. 
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است تا آنجا که دشمن. چنان جسور می‌شود که پی‌دریی حمله می‌کند غارت 
می‌کند» و خون بی‌گناهان را می‌ریزد و آنها تماشاچی این صحنه‌های غم انگیز و 
زشت و ناروا هستندا 
سپس امام تایه انگشت روی یک دلیل روشن بر محکومیت آنان» به خاطر 

۱ ناتوانیشان گذارده می‌فرماید: (هرگاه در ایام 
تابستان» فرمان حرکت به سوی دشمن را دادم گفتید : «اکنون.» شلات گرا ی 
اندکی ما را مهلت: ده تا سوز گرم فرونشیند! و آگرردن ومستان: این دستوررا به شا 
دادم گفتید: «اکنون, هوا فوق‌العاده سرد است. بگذار سوز سرما سك گیرد! فلذا 
مرنْکم بالسْیّ له في ام لحَر ر قلنم: هزه حمارَد۱ آنقیظ؛ آمهلنا 
سبح" عَنّا لحرّ. و اد متخ بالسْتر هم فی الشتاء قَلْنْم: «هده 
صبارّذ ألْقْر آفهلنا بَنْسَیخ٩‏ عم لیرد 

ول همه اهامای اف سای ار از کرای شرا کل ها فا رامع 
الحَرّ و الق 8۱ 


از شمشیر (دشمن) بیشتر (وحشت دارید و) فرار خواهید کرد؛ قاذّا کمن لح 


۱ - «حمارة» از ماه «حمر» به معنای «رنگ قرمز» است. به همین جهت به گرمای سوزان تابستان» حمارة 
گفته می‌شود. گویی از شدت گرما. مانند آتش سرخ و سوزان است. 
۲ - «قیظ» (بر وزن فیص) به معنای «شدت گرمای تابستان» است. بنابراین اضافة «حماره» به «قیظ» نوعی 
تم تون 

- «یسیخ» از ماده «سپخ» است به معنای «فراغت از چجیزی پا تخفیف» آن است و در این جابه معنای 
1 ) است. 
۴ - «صبازه» از ماده «صبر» در اصل. به معنای «حبس و نگهداری جیزی» است و شکیبایی را؛ به همین 
مناسبت» صبر می‌گویند. و شذت سرما را که «صبازه» می‌گویند» از این جهت است. که انسان را از کار و 
فعالیّت باز می‌دارد. 
۵ - «ینسلخ» از ماده «سلخ» و در اصل. به معنای «پوست کندن» است و سلاخ را به همین جهت. سلاخ 
می‌گویند که پوست حیوان را می‌کند آن گاه این کلمه به «جدا ساختن هر چیزی» اطلاق شده است و در 
جمله بالا اشاره به فرونشستن سوز سرما است. 
۶ - «قزّ». به گفتةٌ مقیاس, به دو معنا آمده: نخست: سرماء و دوم جای گرفتن و استقرار در مکان است. 
بعید نیست که معنی نخست. به معنای دوم بازگردد. چرا که سرمای شدید. انسان را از کار باز می‌دارد. 
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و الق تفژون فانتم -و آلته -من السیّف آف 

گویی میدان جنگ باید در فصل بهار باشد. آن هم در میان دشت‌های پر از گل و 
مرغزارها. همراه پرندگان خواننده و چشمه‌سارها و نسیم لطیف و روحافزا! آن گاه 
سربازان بنشینند و دشمنان را با اشاره چشم و ابرو بر ی بیندازند! 

این بی‌خبران, تاریخ اسلام را که زمان چندانی از آن نگذشته بود. به کلی. 
فراموش کرده بودند که یاران پیامبر فاصلهٌ میان مدینه و میدان تبوک را در آن گرمای 
سوزان تابستان بیابان حجاز با پای برهنه روی سنگ‌های تفتیده از تابش آفتاب با 
نداشتن آب و آذوقهٌ کافی پیمودند و در جنگهای دیگر نیز سخت‌ترین ناملایمات را 
تحمّل کردند و مانند شیر ژبان بر دشمن حمله کردند! اگر آنها می‌خواستند مانند 
کوفیان سست عنصر ملاحظهٌ سرما و گرما کنند. هرگز درختِ تنومند اسلام بارور 
نمی‌شد و به ثمر نمی‌نشست. نه تنها در اسلام بلکه در هیچ نقطه‌ای از دنیاء سربازان 
شُست و نازپرورده و ترسو و پراکنده پیروز نشدند. بلکه همیشه. ذلیل و حقیر و 
شکست خورده بودند. 

در واقم سخن آنه. شباهت زیادی با سخن کفار و منافقان داشت که می‌گفتند: 
+لاتَتْفُروا فی الْحَرّ4؛ «در گرمای تابستان (به سوی میدان جهاد) حرکت نکنید!» 
که قرآن» در پاسخ آنها میگوید لمآ خا لقکاواَِهُون؛بکو 
آتش دوزخ از این گرمتر است» اگر می‌دانستند.۱۱) 

در واقع, کوفیان که با اين گونه اظهارات واهیء از جهاد با دشمن خونخوار و 
سنگدل. طفره می‌رفتند. گرفتار نوعی نفاق بودنده نفاقی که از ضعف ایمان آنها به 
مبانی اسلام و پیشوایشان. امیرمومنان علی 1 سرچشمه می‌گرفت. 

به هر حال. مجاهدان واقعی که در صحنه‌های نبرد می‌جنگند و می‌جوشند و 
می‌خروشند و پیروز می‌شوند کسانی هستند که نه به مشکلات آب و هوا 


می‌آندیشند و نه به مشکلات مسیر راه و میدان نبرد. بی‌شک. اگر دشمن» احساس 
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کند که جنگجویان مخالف مثلاً از جنگیدن در سوز سرماو گرما پرهیز دارند. 
درست حمله خود را در همان زمان شروع می‌کند و با استفاده از این نقطه ضعف. 


وسیله پیروزی خویش را فراهم می‌سازد. 


نکته‌ها 


۱-اين همه سرزنش. برای چیست؟ 

با مطالعة این فراز از کلام مولا امیرمزمنان علی ی اين سژال به ذهن می‌آید که 
«چرا آن پیشوای مدیر و مدتر چنین حملات شدید و تندی نسبت به مردم کوفه 
می‌کند و آنها را به شذت زیر ضربات شلاق‌های سرزنش و ملامت قرار می‌دهد -و 
در فراز بعد هم فراتر می‌رود و به آنها می‌فرماید: «من. دوست داشتم که هرگز شما 
را نمی‌دیدم و نمی‌شناختم... خداء شمارا بکشد که این قدر خون به دل من کردید!» 

ولی اگر در تاریخ کوفه و کوفیان و عهدشکنی‌ها و نفاق افکنی‌ها و بی‌وفایی‌ها و 
سستی و ضعف آنها بیشتر مطالعه کنیم. فلسفه این سرزنشهای تند و شدید را در 
می‌يابيم. گویی. امام ی این سخنان را به عنوان آخرین راه درمان و چاره برای این 
بیماران کوردل انتخاب فرموده است؛ همان کسانی که غیرت آنها در برابر هیچ چیز 
به جوش نمی‌آمد و انواع تحقیرها و تحمیلها را از دشمن پذیرا می‌شدند! امام ْ 
می‌خواهد از این راه. دست به کاری بزند که اگر کمترین احساسی در جان آنها 
است. به پاخیزند و به حرکت درآیند و به مقابله با دشمن بشتابند. استفاده از این 
راه» از نظر روانشناسی» در برابر بعضی از گروه‌ها کارساز است. 

این سخنان, در واقع» سخن کسی است که از پیروان سست عنصر مآیوس شده و 
برای بیدار کردن آنها جز استفاده از این کلمات تند راهی نمی‌بیند و عجب این که 
آنها با این همه تازیانه‌های سخن نیز بیدار نشدند و هنگامی که از آنها برای تشکیل 
لشکر و حرکت به سوی دشمن دعوت فرموده جز گروه اندکی لبیک نگفتند! به 
همین دلیل امام ثٍ ناچار شد که افرادی به روستاها و آبادی‌های اطراف فرات 





خطبهٌ بیست و هفتم ۱۶۳ 
بفرستد و از آنها که مردمانی جنگجو و وفادار به امامت بودند -برای بسیج لشکر 
دعوت کند. 

در واقع کوفیان در این برههُ از تاریخ خود شباهتی به قوم لجوج بنی اسرائثیل در 
عصر موسییاٌ که هر چه آنها را تشویق برای حمله به دشمنانشان در بیت المقدس 
کرد آنها گفتند: «ما از آنان وحشت داریم و تا آنان در بیت‌المقدس هستند, ما هرگز 
وارد آن نمی‌شویم. ما همین جا نشسته‌ايم توو پروردگارت بروید و بیت المقدس را 
نتح کنید! «قالوا پا موسی ان فیها قوماً جپّارین و نا لن نذخلَها ختی 
َخْرْجُوا منها فان یَخْرْجُوا مها انا داخلوّن...فادهَبٍ نت و رَجُك فقاتلا نا 
هاهنا قاعذو»(۱) 


اوه سای آنانگ ۲۲ ۲۴ 








